
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

دوشنبه / 3 مهر 1396/ شماره 262

پیامک شهرآرامحله : 30007289

را می‌پرســد. وقتــی بــه او گفتیــم علــی دارد 
برمی‌گردد، پرســید: » مطمئن هســتید علی 
خودش اســت؟ صدایش را شنیدید؟«. یک‌بار 
هــم آمد درِ خانه و پرســید: »صــدای علی را از 
پشت تلفن شــنیدید یا نه؟«. خلاصه پدر علی 
از او پرسید چرا مدام این سؤال را می‌پرسد. بعد 
آن جوان شــروع کرد به تعریف‌کردن ماجرایی 
که در ســنگر پیش آمده بود. ظاهراً 4نفر داخل 
ســنگری بوده‌اند که کنار یک‌کال قرار داشته. 
دشــمن ســنگر را می‌زنــد و همه‌چیــز با خاک 
یکسان می‌شود. دونفر درجا شهید می‌شوند. 
آن جــوان محلۀ »طــاب« هم به بیمارســتان 
می‌رود و بعد از مدت‌هــا می‌خواهد ببیند علی 
زنده مانده یا نــه. او به پدر علی گفته بود طوری 
ســنگر را زده بودند که همه‌چیز زیر خاک رفته 
بــود. بعید می‌دانســت علی نجــات پیدا کرده 
باشد، چون علی تا شــانه زیر خاک مانده بود و 
به‌سختی او را از زیرخاک بیرون کشیده بودند؛ 
طوری‌که چنــدروزی بیهوش بود و چندروز هم 
در بیمارستان بستری‌اش کردند. با اینکه آسیب 
جدی ندیده بود و بدنش شکســتگی نداشت، 

ولی با معجزه زنده مانده بود.
یک‌بار هم در منطقۀ »کله‌قندی« بوده که سه‌روز 
محاصره می‌شوند و هیچ‌غذایی نمی‌توانستند 
بخورنــد. برایمــان تعریف کرده بــود که در این 
ســه‌روز عراقی‌ها بالای سرشــان بودند و حتی 
صدای پای آن‌ها را می‌شــنیدند؛ برای همین 
نمی‌توانســتند از جایشــان تکان بخورند. بعد 
از  ایــن ماجرا به مرخصی آمــد. 10روز هم به او 
تشویقی داده بودند. آن‌وقت بود که من و پدرش 
گفتیم دیگر به جبهه نــرود. به‌خاطر پدرش که 
در شرکت پتوبافی حسابدار بود، علی هم آن‌جا 
اســتخدام شــد؛ ولی علی حرف‌های دیگری 
می‌زد. می‌گفت: »اگر نرفته بودم و ندیده بودم، 
می‌توانســتم این‌جا بمانم، ولی حالا که آن‌جا 
را دیدم نمی‌شــود؛ باید برگــردم.«. می‌گفت: 
»چشمم که  به مادران شهدا می‌افتد، خجالت 
می‌کشــم.«. همین‌جا هم که در مرخصی بود، 
یک‌ســره به شناســایی شهدا و تشــییع‌جنازۀ 
آن‌ها می‌رفت؛ اما چیزی که باعث شد بار دیگر 
اجازه بدهیم او به جبهه برود، معجزه‌ای بود که 
در کارخانۀ پتوسازی اتفاق افتاد و او را برای بار 

چهارم از مرگ حتمی نجات داد.

   دستم را باید به ابوالفضل پس بدهم
در همــان‌دورۀ مرخصــیِ طولانی‌مدتش رفته 
بود در کارخانه مشــغول شده بود. از شب پیش 
لباس‌هایش را آماده کرده بودم. کوتاه‌بلندی‌اش 
را گرفته بودم و مرتب لای روزنامه پیچیده بودم. 
فــردای آن روز دیــدم لباس‌هــا را لای روزنامــه 
برگردانــده. بــه شــوخی گفتم: » چیــه؟ نکنه 
لباس‌ها رو لک‌وپک کردی؟«. روی تمیز بودن 
لباس‌هایش خیلی حســاس بود. گفت: »نه!« 
و آستین لباسش را ‌کشــید تا روی مچ. خلاصه 
به‌اصرار من گفت: »اگر ماجرایی را تعریف کنم، 
قــول می‌دهی بگذاری بروم جبهــه؟«. تعریف 
کرد که شــب پیش در‌حال‌بازرســی دستگاه‌ها 
در کارخانه بوده که اتفاق عجیبی برایش افتاده 
است. در کارخانه همیشــه یک‌نفر باید مراقب 
باشد نخ دســتگاه کنده نشــود و اگر این اتفاق 
افتاد، نخ را پیوند بزند. علی در‌حال‌گشــت‌زنی 
دور دســتگاه بوده که یک تار نخ جدا می‌شود. 
وقتی می‌خواهــد نخ را پیوند بزند، دســتش تا 
شــانه می‌رود لای دســتگاه؛ همین کــه فریاد 
یا ابوالفضلش بلند می‌شــود یکــی از کارگرها 
کــه درحال‌عبور از کنار دکمۀ خاموشــی بوده، 

ناخوداگاه دستش می‌رود روی دکمه و دستگاه 
از کار می‌ایستد. دســتش را بیرون می‌کشند. 
به‌خاطــر زودخاموش‌شــدن دســتگاه فقــط 
چند خَش روی دســتش افتاده بــود. اگر فقط 
یک‌ثانیه دیرتر دستگاه خاموش می‌شد، شاید 
همــۀ تنش را داخل می‌کشــید و مثل گوشــت 
چرخ‌کرده ‌می‌شد. آســتینش رشته‌رشته شده 
بود. همان‌طورکه داشــت ماجرا را برایم تعریف 
می‌کرد، دســت باندپیچی‌شــده‌اش را دیدم. 
گفت: »مــادر! این‌دســت را ابولفضــل به من 
داده، بایــد بروم و در راه خــودش پس بدهم.«.  
با شنیدن این ماجرا به پدرش گفتم: »این پسر 
اینجا ماندنی نیست؛ کاری به او نداشته باش؛ 
حتی اگــر بخواهد بماند، روحش آن‌جاســت؛ 
بگذار برود.«. این آخرین بــاری بود که علی به 

جبهه رفت.
وقتی علی دیگر از جبهه برنگشــت، فکر کردیم 
اسیر شده. یک‌بار در تلویزیون، اسم اسیرهای 
آزادشده را می‌خواندند. اسم یکی‌شان »محمد« 
بود و اســم پدرش »علی مــداح«. همگی فکر 
کردیم اســم را اشــتباهی اعلام کردند و تقریباً 
مطمئن بودیم که علی آزاد شــده اســت. همۀ 
محله برای اســتقبال از علی آماده شــده بود. 
دل تــوی دلم نبود. اســپندم را دود کرده بودم و 
پدرش هــم رفته بود دنبالش، امــا آن‌جا گفتند 
اشتباه شده است. نمی‌دانم بعدش چه اتفاقی 
افتاد، اما چندروزی گیج بــودم و فقط مواظب 
بودم به توصیۀ علی با گریه‌کردنم دشمن‌شــاد 
نشوم. بعد از آن‌ماجرا دو یا سه بار دیگر به ما زنگ 
زدند و گفتند علی در فلان‌بیمارســتان بستری 
اســت و باید برویم دنبالش. ما بلند می‌شدیم و 
می‌رفتیم آن‌جایی کــه آدرس داده بودند؛ خبر 
می‌دادند بیمارســتانش عوض شده و باز ما راه 
می‌افتادیــم و می‌رفتیم، امــا هیچ‌کس از علی 
خبر نداشــت. وقتی آمدیم بنیادشهید و ماجرا 
را تعریــف کردیم، گفتنــد: »ایــن کار منافقان 
اســت.«. گفتند برای اینکه خانوادۀ شــهدا را 
آزار بدهند، این کار را انجام می‌دهند. گفتند ما 
اصلا به حرفشان گوش ندهیم، چون اگر خبری 
باشــد خودِ بنیاد پیش‌از هرکس خبر می‌دهد. 
 بعد هم پلاکی آوردند که ما را از چشــم‌انتظاری 

خلاص کنند.
شاید شهادت علی بود که همۀ اعضای خانوادۀ 
مداح را فعال دفاع‌مقدسی کرد. از پسر کوچک 
گرفته تا دخترها و دامادها که هرکدام این روزها 
به‌گونه‌ای راه شهیدشــان را ادامــه می‌دهند. 
یکــی از دامادهــا اتاقــی را در نزدیکی‌هــای 
بینالود درست کرده و اسمش را گذاشته »اتاق 
علــی‌داداش«. در این اتــاق لباس‌های علی و 
هرچیزی که از او باقی مانده قرار دارد. از این‌ها 
کــه بگذریم راه‌اندازی تنها دبیرخانۀ شــهدای 
مشــهد هم کار همیــن خانواده اســت. فرزند 
کوچک تا پیش از تشکیل دبیرخانه، پیگیر کار 
خانوادۀ شهدا و رفع مشکلاتشان بوده و یک‌بار 
ســر همین ماجرا با رئیس وقت ناحیه مشاجره 
می‌کند. رئیس به او گفته بوده: »فلانی بی‌خود 
کرده کــه رفته جبهــه!«. در آن لحظه مداح پی 
همه چیز را به تنش می‌مالد و با آن رئیس درگیر 
می‌شــود. به‌‌دلیــل همین درگیری هــم بعدها 
پروندۀ قطوری علیه مداح درست کردند. بعد از 
آن ماجراست که دیگر به بنیاد نمی‌رود. خودش 
دبیرخانۀ شــهدا را راه می‌اندازد و می‌شود بانی 
مرکــزی که مشــکلات خانــوادۀ شــهدا را حل 
می‌کند. درحال‌حاضر نزدیک به 600 خانوادۀ 
شهید در همین دبیرخانه شناسایی شده‌اند که 

در نوع خود کار بزرگی است.

؟

همۀ محله برای 
استقبال از علی 
آماده شده بود. 

دل توی دلم 
نبود. اسپندم را 

دود کرده بودم و 
پدرش هم رفته 
بود دنبالش، اما 

آن‌جا گفتند 
اشتباه شده است


